
ییا  آخرین ج
ه کودك آزارى در اصفهان اد از 

رى  گرای به تجربه زندگى لاک
ر خاویار را بیشتر کرده است م

دخل و خرج

اسرار حضور
مرد متھم در میان 

کادر زنانه مدرسه

«برگر خاویار»
در لواسان

روايت داغ

حادثه

روايت داغ

رويداد

ويژه داوطل��

اجازه بدھید
فعلا سکرت بماند

«M» را به نشانه
تغییر فصل بگیر

ى به ورود ی واکن خداداد ع
یون:   وی به عرصه مجرى گرى ت

ى مودری و  یادداشتى درباره تو 
مفهومى که در تاری فوتبال جهان دارد

شهروند  پیگیرى هاى خبرنگار 
نشان داد

عدم تمایل اماکن به 
برگزاری کنسرت خیابانی

ه در هاشو ر  را ا
ونند ونند مى  خو ب

اده کنند؟ از منم است
    یک مسئول: براى عضویت در شبکه هاى اجتماعى، فرم هاى نیت سنجى

و رضایت کتبى از والدین را به همراه داشته باشید!
    شاعر توییترى: و تو چه مى دانى، در پس هر لایک و ریتوییت ما

چه نیت هاى شومى نهفته است؟!
    اخبار بیست و سى: اختراع دستگاه نیت یاب توسط دانشمندان جوان ایرانى!
#اول_نیت_سپس_عضویت #مرسى_که_مراقبمان_هستید #شهرونگ

سخنگوى شوراى نگهبان: اگر نیت پاك دارید از توییتر استفاده کنید

www.shahrvand-newspaper.ir

ت  هشتم د  ش و  |   شماره شش نز  کار زانه  ه ر پ�� را گفتم: به ما شد عرصه تنگ                                                                      تـوی دنيـــای پر از اندوه و جنـــگص
جز شكيبــا�� چه باشد راهــكار؟                                                                      خنده كرد و داد پاسخ: «شهرونگ»

inst ag ram .co m / shahrvang نشانى اینستاگرام شهرونگ: 1

صندوقچه داستانشهر فرنگ على جهانشاهى|   کارتونیست | 

منبع : صفحه شخصى اینستاگرام هنرمند

گمشدگان
ته اقات ه ر ا مر

شهاب نبوى
طنزنویس

   

در هفته اى که گذشــت، طى نقشه اى از 
پیش تعیین شده توى یک اتاق پر از فکر در 
صداوسیما به این نتیجه رسیدند که حسابى 
حال مســعود فراســتى را بگیرنــد. طبق 
اطلاعاتى که از این اتاق به دست آمده، چند 
نفر از حاضران در اتاق ابتدا پیشــنهاد داده 
بودند که طرف را با پنجه بوکس و کمربند 
سیاه و کبود کنیم، اما یکى از عقلاى حاضر 
در اتاق دستش را گذاشــته زیر چانه اش و 
پوزخندى زده و گفته: «نه، این جورى خیلى  
دردش میاد. بیایــد یه کار دیگه کنیم. که 
در این جا مجرى برنامــه گفته:   «روى من 
حساب نکنید، چون همین چند وقت پیش 
دندون هامو لمینت کردم و دندون هام به فنا 
مى ره. در این جا روایت نزدیک به حقیقت 
این اســت که مغز متفکر حاضر در  اتاق با 
مشت زده توى سر خودش و گفته: «منظورم 
این نبود که گازش بگیرى، از فن کلام و این 
قرتى بازى ها استفاده کن و ناك اوتش کن. 
بعد هم نشسته اند و یادش داده اند که چطور 
به روش آن مردى که دیگر نیست، زندگى 
شخصى طرف را بکشد وسط و مثلا ضایعش 
کند. بعد از گذشــت دقایقى از برنامه هم، 
مسعود فراســتى مثبت ترین حرکت تمام 
دوران زندگى اش را کرد و درحالى که زیر لب 
زمزمه مى کرد: «همه تون مقوایى هستید. 
برنامــه را ترك کــرد و بــراى آرام کردن 
اعصابش رفت خانــه و چندتا فیلم از رفیق 

صمیمى اش اصغر فرهادى را نگاه کرد. 
اتفــاق مهم دیگر هفته ایــن بود که یک 
طــرح در مجلــس تدوین شــد، مبنى بر 
این که مســئولان نمى تواننــد اقوام درجه 
یــک و دو خودشــان را درون نهادهــاى 
دولتى استخدام بکنند. گفته مى شود بعد 
از تدوین این طرح، اســت را زده اند تا قبل 
از اعــلام وصول و تصویــب طرح، مطمئن 
شوند دیگر کســى از بین اقوام درجه یک 
و دو بیکار نمانده باشــد. گفته مى شــود 
چند تن از مســئولان هم به بچه هاى شان 
گفته انــد: «تو دیگه بچه من نیســتى، برو 
فامیلیــت رو عو کن و بچســب به میز 
کارت. از طرفــى اقوام درجــات پایین تر 
الان در هیچ جاى خودشــان نمى گنجند 
و دارند از خوشــحالى بال درمى آورند. یک 
کارشــناس اقتصادى هم این هفته گفته 
بود که من نمى دانم چــرا دلار آمده پایین، 
اما قیمت ها همه اش مى رود بالا. در جواب 
این بزرگــوار باید بگویم کــه ببین اوضاع 
چى شده که کارشــناس اقتصادى مى آید 
و سوالاتش را از ما مى پرســد . والا تا جایى 
که من یادم است همیشــه ما این سوالات 
را از کارشناسان مى پرسیدیم. اقتصاد کشور 
دچار چنان حالتى از سرخوشــى و از خود 
بى خود شدگى شده اســت که اکثر اساتید 
این رشته، ســر به کوه و بیابان گذاشته اند 
و طرف شــان که مى روى، صــد متر را زیر 
10 ثانیه مى دوند و همزمــان که ازت دور 
مى شــوند، مى گویند: «نه، تحلیل هاى من 
دیگه نمى کشــه. تورو خدا ولم کنید. یک 
نماینده مجلس هم در این هفته گفته بود: 
«من به خاطر اظهــارات اخیر دکتر ظریف 
طرح اســتیضاح را امضا نکردم. بلکه دلیلم 
این بوده که ایشان ســفیر ایران در هند را 
معرفى نمى کنند. ظاهرا بعد از این اظهار 
نظر، نخست وزیر هند با ایشان تماس گرفته 
و گفته:   «داداش، نکنه این که توى سفارته 
الکى مى گه من سفیرم؟ که این نماینده 
مجلس قاطى مى کند و مى گوید: «اصلا دلم 
خواسته. دوست داشتم امضا کنم. به کسى 

هم ربطى نداره...

مونا زارع
طنزنویس

واقعيتش را بخواهيد هيچ وقت فکر نمی کردم 
که يــک روز جمعه پدر و مــادرم صدايم کنند و 
درحالی که پــدرم دارد موهای مادرم را سشــوار 
می کشــد و مادرم هم با تبلتش دارد اســتيکر 
«صبح تان بخير» را توی گروه فاميلی می گذارد 
بهم بگويند:  «تو نيستی!» گفتم: «چی نيستم؟!» 
دوباره می شنيدم: «نيستی ميگم!» مادر داد زد: 
«سشوارو خاموش کن خب صدا به صدا نميرسه!» 
بابا دکمه سشوار را زد و موهای مامان ريخت توی 
صورتش و گفت: «ميگه تو بچه ما نيستی!» چند 
لحظه ای نگاه شان کردم و گفتم: «الکی ديگه؟!» نه  
مثل اين که الکی نبود. من واقعا بچه شان نبودم و 
توی حتی يک فيلم هندی هم نمی توانيد همچين 
موقعيتی را برای گفتن ايــن خبر پيدا کنيد. بابا 
بازويم را کشيد تا بروم جلوی آينه و گفت: «الکی؟! 
نه بابا نگاه کن اگه دو تا شباهت تونستی توی قيافه 
جفتمون پيدا کنی من اســممو عوض می کنم. 
تعجب می کنم خــودت اصلا شــک نکردی.» 
جفت مان را توی آينه نگاه کردم. من ســبزه، بابا 
سفيد، من با موهای مشکی، بابا قهوه ای روشن، 
من چهارشانه، بابا کلا ۵۲ کيلو! يعنی با يک نگاه 
اجمالی و سرپايی هم می شــد تا ته DNA ما را 
خواند. مامان موهای پف کرده اش را جمع کرد و 
گفت: «والا ما اصلا بچه نمی خواستيم. يه بار توی 

فرودگاه تو صف چمدونامون بوديم يه خانمی تو 
رو داد دست من بره دستشويی ديگه برنگشت.» 
معمولا توی فيلم ها وقتــی به يک نفر اين خبر را 
می دهند، موســيقی کمرشکنی پخش می شود 
و مادر و پدر بچه را توی بغل شــان می چلانند و 
خواهش می کنند ترک شان نکند، اما خب هيچ 
کجای زندگی من مثل فيلم ها نيســت و اگر هم 
باشد در حد مستند حيات وحش واقعی و به دور 
از احساسات است. سرم را خاراندم و گفتم: «يعنی 
الان ميگيد بــرم دنبال پدر مادرم؟!» بابا ســيم 
سشوار را جمع کرد و گفت: «ديگه طبيعيش اينه 
که تو الان احساساتی بشی بری دنبال اونا، بعدش 
بگی ولی زحمت منو اينا کشيدن، بعد از اونا حق 
اين سال های نبودنشــون رو بگيری بياری پيش 
اينا که ما باشيم.» قضيه داشت پيچيده می شد و 
مامان داد زد: «اکبر تو باز مسائل مالی رو با عاطفی 
قاطی کردی؟!» بابا آمد نزديکم و گفت: «تو دلت 
نميخواد با خانواده واقعيت آشنا بشی؟» زدم زير 
گريه و گفتم: «نه ديگه. اونی که منو گذاشته پيش 
شما از شــماها بيچاره تر بوده. ميخوام چيکار؟!» 
بابا چشمکی بهم زد و کف دست هايش را به هم 
ماليد و گفت: «ببين درســته تو بچه ســر راهی 
هستی، ولی کدوم راه هم مهمه. ما فهميديم ايرانی 
نيستی.» مامان هم برگشت و توی چشم هايش 

برقی بود که می خواست پنهانش کند. جفت شان 
دست شان را انداختند گردنم و بابا گفت: «ببين 
ما اول می خواستيم امشب يه ميز شام بچينيم، يه 
ويديو درست کنيم از عکس های بچگيت، مامانتم 
يه متن احساسی آماده کرده بود که برات بخونه 
و دست توی دستای هم بهت واقعيت رو بگيم و 
بدونی ما هميشــه کنارتيم، ولی وقتی فهميديم 
تو برای کجايی همه اش کنسل شــد. ديديم تو 
بايد به مــا دلداری بدی. مارو ببخشــی. باور کن 
نمی دونستيم با آينده ات داريم بازی می کنيم.» 
دست شان را از روی شانه ام برداشتم و گفتم: «مگه 
مال کجام؟!» بابا نشست گوشه ای و سيگارش را 
روشــن کرد و گفت: «امارات!» اشک هايم را پاک 
کردم و گفتم: «امارات؟! نه من پيش شما ميمونم. 
فکر نکنيد اين جا و زيبايی هاشو و شرافت مردمش 
و محبت پدر مادرمو می فروشم ميرم اونجا... اونجا 
واسه من تموم شده اس.» بابا اکبر چپ چپ نگاهم 
کرد و به مامان گفت: «خانم توی اون تبلتت اخبار 
رو بخون.» مامان تبلتش را روشــن کرد و گفت: 
«بله، بهترين پاسپورت جهان با ورودی ۱۴۷ کشور 
بدون ويزا مربوط بــه اماراته. من معذرت ميخوام 
تو فرودگاه گرفتم بزرگت کردم! مارو ببخش بايد 
ميذاشتيمت لب جوبی چيزی توی همون دوبی. 
ميخوايم برگرديم اونجا دوباره بذاريمت سر راه.» 
به هرحال من بابا اکبر و مامان را بخشيدم و الان 
هم برگشتم امارات و پشــت در خانه پدر و مادر 
واقعی ام با چمدان ايستاده ام و با سنگ می زنم به 

پنجره شان، اما هنوز در را باز نکرده اند.

ه سر راهى ب
ه راهى؟! لى مهمه 
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فلکه اول
بهترین کتا هایى که خوانده ا | امیرمســعود فلاح | 
حرف زدن و شوآف کردن در مورد کتاب خيلی خوب 
اســت و همه در اينســتاگرام از اين کارها می کنند و 
من فکر کردم کــه اگر از  اين کارهــا نکنم و عکس از 
جلد کتاب با فنجان قهوه نگــذارم از قافله عقب می مانم. 
برای همين می خواهــم بهترين کتاب هايی که تابه حال  خوانده ام را 
به شما معرفی کنم: يک - کتاب زيست شناسی دبيرستان؛ که هنوز 
هم  مورد رجوعم است. دو - استاتيک دانشگاه؛ چون سطح مطالبش 
خيلی بالا بود بــرای همين بار اول چيــزی از آن نفهميدم و مجبور 
 شــدم دو ترم ديگر هم از نو بخوانمش. ســه - رمان به تازگی چاپ 

شده ای که به چاپ چندم رســيده؛ چون تنها کتابی بود که بابتش 
پول  ندادم و از اينترنت پی دی اف رايگانش را دانلود کردم و خواندم.  
چهــار -۱۷۶۵ رازی که زنان نمی دانند که مــردان می  دانند:   چون 
 خوراک استوری های حدود يک سال اينســتاگرامم شد و توانستم 
کلی فالوور بگيــرم. پنج -    ۲۳۶ ميانبُر موفقيــت در يک روز؛ چون 
به واســطه آن توانستم کلی از کســانی که جويای موفقيت بودند را 
راهنمايی کنم.  يک کتاب از نيچه هم دارم که آن را اصلا گذاشــته ام 
بالاسر اتاق که هرکی از در تو می آيد ببيند و متوجه شود که ما چقدر 
باسواد و  باکمالات و اينها هستيم. فعلا همين تا بعدا بقيه کتاب هايم 

را معرفی کنم. 
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   صفحه

داوطلبیسم 
یا تملک 

داوطلبانه 

بى  برنامه  ساله سازمان م در راستاى تروی فرهنگ داو

يادداشت

اثبات پولشویی نیازي به سند دارد؟
پولشویی مطابق قوانین کشور جرم است و باید 
با آن برخورد قضائی شود. بنابراین طبیعی است 
که هرگاه فرد خاصی متهم به  پولشویی مى شود، 
دادستان باید مستندات لازم و قطعی را در مورد 
وي ارایه دهد و دادگاه براســاس این مستندات 
می تواند فرد متهم را  محکوم کند و اگر سندي 
نباشد او را تبرئه کند. بنابراین هرگاه پولشویی را 
نسبت به فرد مشخصی منسوب کردند، یعنی به 
او  اتهام زده اند و باید مستندات کافی در تأیید این 
اتهام ارایه شــود، در غیر این صورت اتهام زننده 

مجرم است و باید خودش مجازات  شود . 
ولی آیا اگر کسی گفت که در کشور پولشویی 
هست نیز باید سند ارایه کند؟ او بدون اینکه فرد 
خاصی را متهم کند، آیا حق ندارد  که از وجود 
پولشویی سخن بگوید؟ اگر ظریف گفت که در 
کشور پو لشویی هست، آیا موظف به ارایه سند 
مشخص است؟  این خواسته هیچ دلیل قانونی 
ندارد. درست مثل اینکه ما متوجه شویم افرادي 
در خیابان به دســت دیگران کشته می شوند، 
 سپس بگوییم که قتل رخ داده است. آیا کسی 
که این خبــر را می دهد، وظیفه دارد که متهم 
یا قاتل را نیــز معرفی کند؟ یا نفس وجود  قتل 
و شواهد وجود جسد براى بیان این خبر کافی 
اســت؟ اگر اثبات اصل وجود قتل است که در 
این صورت درباره پولشــویی نیز  اسناد بسیار 
زیاد اســت. وجود قاچاق کالا و مواد مخدر که 
ممکن اســت به ده ها میلیــارد دلار و هزاران 
میلیارد تومان برسد، وجود  اختلاس و رشوه و 
سوءاســتفاده هاي فراوان دیگر، همه از طریق 
پولشویی انجام می شود. اگر پولشویی نباشد، 
کسی نمی تواند این  حجم از پول را بدون حضور 
در نظام بانکی جابه جا کند. بنابراین همه این 

موارد نیازمند وجود پولشویی است، همچنان 
که وجود  جسد مثله شده معرف وجود قتل و 
قاتل است، ولی شناسایی اینکه قاتل چه کسی 

است وظیفه پلیس و دادگاه است . 
در قضیه پولشــویی و نیز ســخنان ظریف 
نیز همین قاعده جاري اســت. در اصل وجود 
پولشویی شکی نمی توان داشت، چون  آن بخش 
از جرایم که وقوع آن مستلزم پولشویی است، به 
وفور رخ می دهد، در حقیقت از روي معلول به 
وجود فاعل پی  می بریم. ولی پیدا کردن فاعل 
نیازمند اراده قضائی و پلیســی اســت و تمام 
زمینه هاي آن وجود دارد. حســاب هاي بانکی 
افراد در  دسترس حکومت است. نگویند که ما 
نمی توانیم به حساب هاي مردم سرك بکشیم. 
این سخن پذیرفته نیســت. اگر کسی که در 
یک  روســتا زندگی می کند و ثروتی ندارد ولی 
گردش مالی حساب او بیش از یکصد میلیارد 
تومان است و حتى درکى از این رقم  هم  ندارد، 
طبیعی است که باید بررسی شود این پول ها، 
به چه دلیلی و از چه منشــأیی به حساب هاي 
او وارد می شــود و  خروج آنها به کجاست؟ آیا 
اصولاً خودش این کارها را انجام می  دهد یا مثل 
حساب هاي اجاره اي است؟ رسیدگی به اینها 
وظیفه  کسانی است که دسترسی به اطلاعات 
دارند و براي انجام آنها پول و حقوق می گیرند. 
این کار نه به عهده ظریف اســت و نه  به عهده 
هیچ شهروند دیگرى. البته اگر قانون دسترسی 
آزاد به اطلاعات اجرا شود، شاید شهروندان نیز 
بتوانند اسنادي را جمع آوري  و ارایه کنند ولی در 
جامعه اي که این حد از دسترسی نیز محدودیت 
دارد، سخت اســت که کسی چنین اسنادي را 

ارایه کند . 

سیاو باقى| در سال هاى اخیر کمتر قانونى 
را به یاد مى آوریم که مثل قانون منع بکارگیرى 
بازنشستگان مورد اقبال قرار گرفته باشد؛ قانونى 
که از پایین ترین طبقات جامعه تا اغلب مسئولان 
با آن موافق و پیگیر تصویب و اجرا شدنش بودند. 
بگذریم که مثل همیشــه مقاومت هایى شد و 
عده اى براى مستثنى کردن خود یا نزدیکانشان 
تلاش هایى کردند که بیشــتر آنهــا هم به ثمر 
ننشســت. اما اصل قانون کمتر معارضى داشته 
و بیشــترین نقدى که به آن وارد بوده، بندهاى 
الحاقــى و مواردى بوده که از شــمول این قانون 
حذف شــده اســت. امروز هم بیشترین همت 
کاربران فضاى مجازى به عنــوان فعالان مدنى 
این است که موارد نقض قانون را پیگیرى کنند و 
براى اجراشدن بدون استثناى قانون، هشتگ و 
کمپین راه بیندازند. اما اهمیت این قانون و دلیل 
اقبال آن چه بوده اســت. در ظاهر ماجرا مردم به 
این باور رسیده اند که گردش مدیران به سختى 
صورت مى گیرد و حوزه هاى مدیریتى بیشــتر 
بین چهره هاى قدیمى و شناخته شده هر حوزه 
دست به دست مى شود. در بسیارى از موارد هم با 
کنار گذاشته شدن یک مدیر، او بلافاصله مى تواند 
از ارتباطاتش اســتفاده کند و ســریعا در حوزه 
دیگرى مشغول به کار شود. این عشق به ماندن 
در پســت هاى مدیریتى و چرخیدن در آن هم 
براى بسیارى جز نزدیک بودن به امتیازات ویژه 
دلیلى ندارد. معلوم است کسانى که در محیطى جا 
مى افتند، راه و چاه و رابطه هاى لازم را براى حفظ 

قدرت پیدا مى کنند و تا وقتى که هستند، اجازه 
نمى دهند غریبه به قلمرویشان وارد شود و همه 
سعى شــان را مى کنند که تا سال ها بمانند و کار 
را به دست جانشینان خلف خود بدهند. این هم 
یعنى دور ماندن بسیارى از نیروهاى خلاق و توانا 
از مسئولیت ها و محروم شدن جامعه از خدمات 

بخش بزرگى از تحصیلکردگان و  البته جوانان.
قانون منع بکارگیرى بازنشستگان هم گویا قرار 
است در جایى جلوى این استمرار را بگیرد و مانع 
از سخت شدن پوسته هاى چندلایه اى شود که 
اجازه ورود بــه نیروى تازه نفس  نمى دهند. همه 
مى دانند که سن بازنشستگى در ایران پایین است 
و کسى که در 50 سالگى با 30 سال خدمت کنار 
مى رود، به احتمــال زیاد در اوج پختگى و تجربه 
اســت و انرژى لازم براى سال ها کار مفید را دارد. 
اما چه مى توان کرد که به دلایل ذکر شده ممکن 
است خشک و  تر با هم بسوزند و باید راه هایى پیدا 
کرد تا مدیران شایسته بتوانند به کار خود ادامه 
دهند. هرچند هر راهکار جدیدى مى تواند مسیر 

نفوذ براى نالایق ها را هم هموار کند. 
اما سوال جدى این است که حتى در صورت 
اجراى ســفت و ســخت و بدون استثناى منع 
بکارگیرى بازنشســتگان، در عمــل باید چه 
انتظارى از نتایج آن داشته باشیم. اگر قرار باشد 
به جاى بازنشسته ها باز هم عده اى خودى، اقوام 
و وابستگان و آشنایان جاى قدیمى ها را بگیرند، 
فایده این قوانین و اصرار بر اجراى آن چه خواهد 
بود. اگر هر وقــت حرف نیروهاى جوان و خلاق 

مى شــود، با عده اى آقــازاده و پارتى دار مواجه 
باشیم که ســریع مى آیند و جاهاى خالى را پر 
مى کنند، اصلا کنار زدن بازنشســتگان و این 
همه هزینه دادن بابت آن براى چیست. جالب 
این کــه طرح تــازه مجلس قرار اســت جلوى 
بکارگیرى اقــوام درجه اول و دوم را هم بگیرد تا 
کسى نتواند از قدرت و جایگاهى که دارد، به نفع 
منافع شخصى و فامیلى سو ء استفاده کند. این 
هم مى تواند یک تلاش بى ثمر دیگر باشــد، اگر 
اصل را بر شایسته سالارى نگذاریم، یعنى اهل 
زدوبند خوب بلدند چطور براى دور زدن همین 
قانون بچه ها و اقوام را به سمت هم پاس بدهند و 

سر قانون و ناظرش را کلاه بگذارند. 
با خودمان روراست باشــیم. اگر نظام ادارى و 
روابط شبکه اى تغییر اساسى نکند، اگر نظارت 
دقیق محکمى صورت نگیــرد و خلاصه اگر قرار 
نباشد قانون و شایستگى و در نظر گرفتن منافع 
ملى و جمعى مدنظر باشد، هیچ قانونى نخواهد 
توانســت جماعت فرصت طلب را عقب براند و 
دســت و پایشــان را ببندد. اصلاح و کم کردن 
ســهم خواهى و ســودجویى هاى شخصى نیاز 
به اخــلاق، عزت نفس و قاطعیتــى دارد که نزد 
برخى دیده نمى شــود. اگرچه که حتى در حد 
وضع قوانین هم نباید ناشکر بود. وقتى بسیارى از 
نمایندگان همچنان به دنبال محدودکردن فضاى 
مجازى و آزادى هاى مدنى هستند، قدر قوانینى 
را که اندك دوراندیشى و مصلحت سنجى در آنها 

دیده مى شود، باید دانست.

يادداشت

آنها به قوانین رحم نمى کنند!

داوطلبان ھستند 
تا انسانیت
زنده بماند 

یک برد 
نه  عا شجا

یگر د

روايت داغ

آیین نکوداشت خدما 
ار شد بانه دیروز برگ داو
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روايت داغ

افزایش حقوق 
21درصد

ه دولت  یس جمهورى در جم مردم شاهرود از توجه وی ر
و بگیران و بازنشستگان در بودجه  گفت:   به 
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لذت سافاری بدون ویلچر
در کویر جن

شهروند با مدیر یک گروه گردشگرى گفت وگوى 
ار مى کند ولان تورهاى خا و ماجراجویانه برگ  که براى م
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بهتر است نیازى
به اجازه رهبرى نباشد

ه بر ضرور رف اشکالا ب در در خار ف رهبر م ان
قانون من بکارگیرى بازنشستگان تاکید کردند: 
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تمبر پرحاشیه
ى  ا و انتشارا شرکت م ی یس تب    ر
: چا  شهروند پست ایران در گفت وگو با 

اصى بوده نه یادبودى  این تمبر به صور  اخت
ار هاى تاریخى بر آن  و به همین دلی ن

انجام نشده است

شهروند| دو روز از برملاشدن راز هولنــاك 
مدرسه پسرانه اصفهان مى گذرد؛ مدرسه اى 
که حالا نه فقط براى ساکنان و اهالى خیابان 
محمدطاهر این شــهر بلکه براى خیلى ها 

شناخته شده است...

ادى پرسپولیس ادامه  بردهاى اقت
وب آهن آنها را با  دارد   امتیاز از 

ه به اصفهان فرستاد انگی

یگر د
   صفحه  

سحاب شکیبا| دربــاره قانون حمایت از 
پیام رســان هاى داخلى، واکنش هاى زیادى 
مطرح شده و در روزهاى آینده هم حرف هاى 
زیادى درباره آن زده  مى شــود. تعــدادى از 
نماینده ها با این که اسم شان زیر این طرح 95 
امضایى آمده ولى از محتوا و تغییرات آن اعلام 
بى اطلاعى کرده اند و  خلاصــه ماجرا آن قدر 
مهم اســت که بحث همه استفاده کنندگان 
ایرانى از شــبکه هاى اجتماعى و نرم افزارهاى 
ارتباطى شود. حالا چرا این طرح  مهم شده؟ 
چــون از ســویى مى خواهد بــراى بیش از 

40 میلیون ایرانى تعیین تکلیف کند و از سوى 
دیگر محتواى این قانون آن قدر شور شده که 
 نقل محافل شــود. این جا چند نقد محدود و 
شتاب زده به محتواى این قانون را مى خوانید. 
نقدهاى کارشناســان همچنان ادامه خواهد 

داشت.  به این امید که اثرى کند! 
 1. ایــن قانون برخــلاف عنوانش، بیش 
پیام رســان هاى  از  حمایــت  آن کــه  از 
داخلــى باشــد، انــدر محدودیت هــا و 
ممنوعیت هاى پیام رســان هاى  غیرایرانى 
و اســتفاده کنندگان آن است! یعنى دقیقا 

همان مسیر اشــتباهى که چند ماه پیش 
با فیلترســازى تلگرام براى پیام رسان هاى 
ایرانى  رخ داد و تمــام مدیران ایرانى از این 
حرکت اعلام ناخرسندى کردند. حالا براى 
این شــبه حمایت هاى محدودگــر، قانون 

نوشته شده نکات  عجیب بسیارى دارد. 
 2. در مــاده2 قانون آمده: «عرضــه و ارایه 
خدمات پیام رســان هاى اجتماعى داخلى و 
خارجى در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد 

و  رعایت قوانین کشور است. 
ادامه صفحه 

ى مایت از پیام رسان هاى داخ ر پیشنهادى قانون  همه نکا اعجاب انگی 

شوخى مى کنید با ما؟

زنده بماند 
   صفحه     صفحه  


